
جدال عهدین در جامعه آمریکاجدال عهدین در جامعه آمریکا
چگونه مسأله فلسطین نگاه آمریکایی ها  به رابطه با اسرائیل را تحت الشعاع قرار داده است

و جهان را تســـهیل کرده اســـت. با این حال، 
همین موضوع، یعنی ظهور شـــکاف‌های تازه 
سیاســـی و الهیاتـــی در آمریکای پروتســـتان، 
بیانگـــر جـــدی بودن ایـــن پدیـــده و ضرورت 

بازخوانی و بررســـی آن است.
موضـــوع مقدماتـــی دیگـــر، ایـــن اســـت که 
ایـــن تعارض - برخـــاف قرون وســـطا - ابتدا 

از متـــون الهیاتـــی و نظـــری به متـــن جامعه 
و ســـاختار سیاســـی منتقل نشـــده اســـت؛ 
بلکـــه برعکس تحولات اجتماعی و سیاســـی 
باعث نمایان شدن آن شـــده‌اند و به جرأت 
می‌تـــوان گفت که جنـــگ اســـرائیل در غزه، 
اصلی‌ترین دلیل بروز یـــک وضع اجتماعی 
جدید در ایالات متحده بوده اســـت؛ وضعی 

که در آن تردیدهـــا و اعتراضات، دیگر نه تنها 
در حاشـــیه نیســـتند، بلکه در مرکز تحولات 
اجتماعـــی با صـــدای بلند اعلام می‌شـــوند؛ 
تردیـــد درباره حمایـــت آمریکا از اســـرائیل و 
ح پرســـش‌هایی از ایـــن قبیل کـــه »چرا  طر
مالیات ما باید برای جنگ افروزی اســـرائیل 

شود؟« هزینه 

در این نوشـــتار، نه از طریـــق بازخوانی متون 
مقـــدس یهـــودی و مســـیحی و روایت‌هـــای 
تاریخـــی، بلکه از بســـتر تحـــولات اجتماعی و 
سیاســـی ایالات متحده و بررسی مقایسه‌ای 
نظرســـنجی‌های جدیـــد، ســـعی می‌شـــود، 
نمایی اجمالی از وضع جدید در آمریکا - اعم 
از وضع اجتماعی و سیاســـی - ترســـیم شود.
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سیاست خارجی آمریکا در قبال اسرائیل در آینه تغییرات آتیسیاست خارجی آمریکا در قبال اسرائیل در آینه تغییرات آتی
نگاهی به آینده رابطه واشنگتن و تل آویو بر اساس الگوی جیمز روزنانگاهی به آینده رابطه واشنگتن و تل آویو بر اساس الگوی جیمز روزنا

ایـــن  و ریـــل عملکردهـــا را داشـــت؟ در 
یادداشـــت، بـــا نگاهـــی بـــر مجموعـــه‌ای از 
اعـــداد و ارقـــام و البته روندهـــای مبتنی بر 
نظرســـنجی، تلاش می‌کنیم تا بـــه این ایده 
متهورانـــه به‌صورتی نظرورزانـــه بپردازیم که 
در شرایطی که بخش مهمی از نسل جدید 
بدنه اجتماعی در آمریکا در سال مثلاً 2050 
ممکن است سوگیری‌های غیر دوستانه‌ای 
نســـبت بـــه اســـرائیل داشـــته باشـــند، آیا 
ممکن اســـت سیاســـت خارجی متفاوتی از 
این کشـــور در قبال تل آویو انتظار داشت؟
بـــه عبـــارت دیگـــر، اگـــر فـــرض کنیـــم که 

تـــا 25 ســـال دیگر، بخـــش مهمـــی از بدنه 
رأی دهنـــدگان و نیـــز کنشـــگران سیاســـی 
در ایـــالات متحـــده از نســـل‌های جدیـــد 
تشـــکیل شـــده اســـت و ایـــن نســـل لزوماً 
همدلـــی و همراهـــی نســـل‌های پیشـــین 
بـــا اســـرائیل را ندارنـــد، می‌توان براســـاس 
تئـــوری روزنا گفت کـــه درک ایـــن بازیگران 
و افراد از حقیقت، ممکن اســـت سیاســـت 
خارجـــی آمریـــکا در قبـــال اســـرائیل را بـــه 

صـــورت آشـــکاری تغییـــر دهد؟
حـــال، اگـــر بـــه تئـــوری روزنـــا نـــگاه کنیم، 
می‌بینیم که او برای درک سیاســـت خارجی 

یک کشـــور، نقش فرد را در تصمیم‌گیری‌ها 
کلیدی می‌داند. طبق این تئوری، سیاســـت 
خارجی صرفاً نتیجه فشـــارهای ساختاری یا 
منافع ملـــی انتزاعی نیســـت، بلکه حاصل 
تعامـــل پیچیده‌ای اســـت کـــه از ویژگی‌ها، 
باورهـــا و ادراکات فـــردی تصمیم‌گیرندگان 
نشـــأت می‌گیـــرد. در واقـــع، این افـــراد در 
جایگاه‌هـــای کلیـــدی می‌توانند بر اســـاس 
درک شـــخصی خود از واقعیت‌هـــا و منافع 
عینی، دســـت بـــه انتخاب‌هایـــی بزنند که 
ممکن اســـت در تضاد با ساختارهای کلان، 
کلیشـــه‌های کهن و فشـــارهای بین‌المللی 

. باشد
اگر ایـــن ایـــده را به فرضیـــه خـــود در مورد 
روابـــط آمریکا و اســـرائیل بســـط دهیم، با 
توجـــه به آمارهایی که در ادامه ذکر خواهند 
شـــد، می‌توانیم نتیجه آزمایش را این گونه 
بیان کنیـــم که در آینده، نســـل‌های جدید 
آمریکایـــی کـــه ممکـــن اســـت نســـبت به 
اســـرائیل دیدگاه‌هـــای متفـــاوت و حتـــی 
نســـل‌های  بـــا  مقایســـه  در  منفی‌تـــری 
پیشـــین داشـــته باشـــند، می‌توانند به طور 
غیرمســـتقیم در شـــکل‌دهی به سیاســـت 
خارجـــی آمریـــکا در قبـــال اســـرائیل تأثیر 
بگذارند. نکتـــه مهم در ایـــن آزمایش، این 
اســـت که اگر تعداد زیادی از این نســـل‌ها، 
بویـــژه در میان گروه‌هـــای تصمیم‌گیرنده، 
باورهـــای منفی‌تـــری نســـبت به اســـرائیل 
پیـــدا کننـــد، مانند آنچـــه کـــه در داده‌ها و 
نظرســـنجی‌ها مشـــاهده می‌شـــود، ایـــن 
تغییر در ادراک و باورهـــا می‌تواند به‌صورت 
بالقـــوه منجـــر بـــه تغییـــرات عمـــده‌ای در 
سیاســـت‌های خارجی ایالات متحده شود.
ایـــن تغییـــرات در درک نســـلی بـــه دلیـــل 
ویژگی‌هـــای روان‌شـــناختی و اجتماعـــی 
افراد تصمیم‌گیرنـــده، می‌تواند به بازتعریف 
اولویت‌هـــای سیاســـی و حتـــی تغییـــر در 
روابط دوجانبه بین کشـــورها منجر شـــود. 
بـــه عبارت دیگـــر، در صورتی که یک نســـل 
جدیـــد کـــه درک متفاوتی از منافـــع آمریکا 

و اســـرائیل دارد وارد میـــدان تصمیم‌گیری 
شـــود، ممکـــن اســـت ترجیحات سیاســـی 
و نگـــرش فرهنگی ایـــن نســـل در رابطه با 
اســـرائیل، بـــر سیاســـت‌های کلان آمریـــکا 
تأثیرگـــذار باشـــد. بویـــژه کـــه این نســـل، 
به دلیـــل تجربه‌هـــای متفـــاوت فرهنگی، 
اجتماعی و سیاســـی، ممکن است نسبت 
بـــه نســـل‌های پیشـــین، ارزیابـــی متفاوتی 
از مســـائل جهانی و اولویت‌هـــای امنیتی، 

اقتصـــادی و اخلاقی داشـــته باشـــد.
بـــرای آنکـــه ایـــن آزمایش نظری بـــه خوبی 
توان پیشـــروی داشـــته باشـــد، باید مجهز 
به داده‌هـــای قابل اتـــکا باشـــد. طبیعتاً به 
وضوح می‌تـــوان دریافـــت که اولیـــن لازمه 
این آزمایش نظری، داده‌ها و ارقامی اســـت 
کـــه اصـــاً بتوانـــد مفـــروض این گـــزارش، 
یعنی کاهـــش همدلی نســـل‌های جدیدتر 
در قبـــال اســـرائیل را ثابت کنـــد، بنابراین، 
ایـــن یادداشـــت، ‌گـــذاری ماجراجویانـــه به 
دل اعـــداد و نظرســـنجی‌ها از دل جامعـــه 
آمریـــکا خواهد بـــود. البته که نشـــانه‌هایی 
از احتمال این تغییـــر، در همین لحظه نیز 
در دل جامعه آمریکا نمایان اســـت. به‌رغم 
آنکه بارها در این متن تصریح شـــد که این 
گـــزارش یک بـــازی ذهنـــی و تلاشـــی برای 
روندکاوی در یک افق ســـی ســـاله اســـت، 
می‌تـــوان پیـــش از آن کـــه این ســـفر به دل 
اعداد را آغـــاز کنیم، به اندکـــی از داده‌های 

منتشـــر شـــده فعلی نیز اســـتناد کرد.

روندپژوهشی همدلی
مهم‌ترین نشـــانه‌های اینکه احتمال چنین 
تغییـــری را بایـــد بیـــش از گذشـــته جدی 
گرفت، از همین نقطـــه روییده‌اند؛ آخرین 
نظرســـنجی‌ها نشـــان می‌دهـــد کـــه میزان 
همدلی اعضـــای حزب دموکـــرات در قبال 
اســـرائیل، به عـــدد تکان‌دهنـــده 8 درصد 
رســـیده اســـت کـــه می‌تـــوان آن را روندی 
بی‌ســـابقه و البتـــه در صورتـــی کـــه جنـــگ 
غـــزه ادامه داشـــته و چشـــم‌انداز انتخابات 

ریاســـت جمهوری 2028 و ســـنا در 2026، 
به نفـــع دموکرات‌ها باشـــد، یـــک کابوس 
برای اســـرائیل دانست. براســـاس آخرین 
نظرســـنجی مؤسســـه گالـــوپ، حمایـــت 
عمومی آمریکا از اسرائیل، به‌ویژه در میان 
دموکرات‌هـــا و جوانـــان، بـــه پایین‌تریـــن 
ســـطح رســـیده اســـت و تنهـــا 27 درصد از 
آمریکایی‌هـــا از نتانیاهو حمایت می‌کنند. 
در عیـــن حـــال 84 درصـــد از آمریکایی‌ها 
خواهـــان آتش‌بـــس فوری‌انـــد و 45 درصد 
هـــم معتقدنـــد کـــه اســـرائیل مرتکـــب 
در  اســـت.  شـــده  غـــزه  در  نسل‌کشـــی 
مقایســـه با ســـال ۲۰۲۲، دیـــدگاه منفی به 
اســـرائیل در میـــان دموکرات‌هـــا از حدود 
53 درصـــد بـــه 69 درصـــد افزایـــش یافته 
و حمایـــت از اقدامـــات نظامـــی اســـرائیل 
در غـــزه در ابتـــدای جنـــگ، از حـــدود 36 
درصد، به کمتـــر از 8 درصد ســـقوط کرده 
اســـت. در ایـــن نظرســـنجی‌ها، از همدلی 
با اســـرائیل هم پرســـش شده اســـت و بر 
همیـــن اســـاس، همدلـــی دموکرات‌هـــا با 
اســـرائیل از 51 درصد بـــه 41 درصد کاهش 
پیدا کرده اســـت؛ این عدد البتـــه در میان 
جمهوری‌خواهـــان هنوز حـــدود 75 درصد 
اســـت. یکی از مهم‌ترین نمودارها و اعداد 
در این نظر سنجی، پرســـش از جوانان 18 

تا 34 ســـاله آمریکایی اســـت.
بـــر ایـــن اســـاس، تنهـــا 9 درصد ایـــن بازه 
ســـنی، از عملیات‌های اســـرائیل حمایت 
ی  ه‌ا هنـــد ن‌د تکا د  عـــد کـــه  می‌کننـــد 
محســـوب می‌شـــود. این  نقطه‌ای اســـت 
که جامعه آمریکا در 2025 ایســـتاده است؛ 
جامعـــه‌ای کـــه در آن، حمایـــت عمومی از 
اســـرائیل به کمتر از 30 درصد رسیده است 
و نســـل جدیـــد به‌‎صـــورت قابـــل توجهی، 
درحال از دســـت دادن همدلی با اسرائیل 
اســـت؛ امـــا آیـــا ایـــن جامعـــه آمریـــکا، در 
ســـال‌های پیش نیز چنین بود؟ برای درک 
ایـــن تحولات در جامعه آمریـــکا - که البته از 
جنگ غزه هم بســـیار متأثر بوده - می‌توان 
رونـــدی از تغییـــرات در اعداد را با اســـتناد 
به یک مؤسســـه نظرســـنجی پیگیری کرد. 
برای مثـــال، در بیش از دو دهه گذشـــته، 
مؤسســـه نظرســـنجی گالـــوپ بـــه عنـــوان 
یکـــی از معتبرترین منابع، افـــکار عمومی 
آمریـــکا را در مـــورد یکـــی از پیچیده‌تریـــن 
تعـــارض  یعنـــی  جهانـــی،  درگیری‌هـــای 
اســـرائیل و فلســـطین، رصد کرده اســـت. 
سؤالات این نظرســـنجی، به صورت ثابت از 
ســـال 2001 تا سال 2025 انجام شده است و 
پرســـش‌های آن ســـاده و مهم بوده است: 
»در شـــرایط خاورمیانه، شما با کدام یک از 
طرفین احســـاس همدلی بیشتری دارید؛ 
اســـرائیل یا فلســـطین؟« پاســـخ‌دهندگان 
گزینه‌هایـــی ماننـــد همـــدردی با هـــر دو، 
هیچ‌کدام، یا عـــدم نظر را نیز داشـــته‌اند.

نشـــان‌دهنده  تنهـــا  نـــه  داده‌هـــا  ایـــن 
تغییرات در افکار عمومی آمریکا هســـتند، 
بلکـــه منعکس‌کننـــده تأثیـــر رویدادهای 
جهانـــی، سیاســـت‌های داخلـــی آمریـــکا و 
دگرگونی‌های نســـلی و حزبـــی بر ذهنیت 
شـــرکت‌کنندگان نیز هســـتند. از حملات 
۱۱ ســـپتامبر که حمایـــت از اســـرائیل را به 
اوج رســـاند، تا جنگ اخیر کـــه همدردی با 
فلســـطینی‌ها را افزایـــش داده، این روندها 
تصویری از یـــک جامعه در حـــال تحول در 
رابطـــه با اســـرائیل را به ما ارائـــه می‌دهند. 
به صـــورت تک جملـــه‌ای، می‌تـــوان گفت 
کـــه در رونـــد 24 ســـالۀ اخیر که مؤسســـه 
گالوپ داده‌هـــای آن را به صـــورت عمومی 
منتشـــر کرده اســـت، روند حمایت نسلی، 
عمومـــی و حزبی از اســـرائیل، پیوســـته در 

حال کاهش اســـت. 
در حالـــی کـــه در اوایـــل دهـــه ۲۰۰۰، بیش 
۵۰ درصـــد آمریکایی‌هـــا بـــا اســـرائیل  از 
همـــدردی می‌کردنـــد، ایـــن رقـــم در ۲۰۲۵ 
بـــه پایین‌تریـــن ســـطح خـــود یعنـــی ۴۶ 
درصـــد رســـیده، در حالی که همـــدردی با 
فلســـطینی‌ها از حدود ۱۵ درصـــد به رکورد 
۳۳ درصـــد افزایـــش یافته اســـت؛ معنای 
این تحـــول، اولاً فـــرا رفتن جامعـــه آمریکا 
از بی تفاوتـــی نســـبت به فلســـطین و ثانیاً 
کاهـــش حمایت از رژیم اســـرائیل اســـت.
ســـال ۲۰۰۱ نقطـــه شـــروع این روند اســـت 
۱۱ ســـپتامبر همزمـــان  کـــه بـــا حمـــات 
شـــد و آمریـــکا را وارد یـــک فضـــای پیچیده 
امنیتـــی و جنگـــی کـــرد. در این ســـال، ۵۱ 
درصـــد آمریکایی‌هـــا همـــدردی بیشـــتری 
بـــا اســـرائیلی‌ها داشـــتند، در مقابـــل تنها 
۱۶ درصـــد با فلســـطینی‌ها همـــراه بودند. 
حـــدود ۷ درصد با هر دو طـــرف، ۱۶ درصد 
بـــا هیچ‌کـــدام و ۱۰ درصـــد هـــم بی‌نظـــر 
بودنـــد. این حمایـــت قوی از اســـرائیل که 
حاشـــیه تفاوت حدود ۳۵ درصـــدی ایجاد 
کـــرد، عمدتاً ناشـــی از نـــگاه به اســـرائیل 
بـــه عنـــوان یک متحـــد قـــوی و همـــراه با 
آمریـــکا در جنـــگ علیـــه تروریســـم بـــود. 
از نظـــر حزبـــی، بدنـــه جمهوری‌خواهـــان 
بیـــش از ۷۰ درصـــد حمایـــت از اســـرائیل 
نشـــان دادند، در حالی کـــه رأی دهندگان 
دموکـــرات بـــا ۵۱ درصـــد کمـــی متعادل‌تر 
بودنـــد. نســـل مســـن‌تر )بالای ۵۵ ســـال( 
با نـــرخ ۶۰ درصد حمایت، پیشـــتاز بودند، 
در حالـــی که نـــرخ حمایت جوانـــان کمتر 
بود. ســـطح تحصیلات نیز نقش داشـــت؛ 
 ۵۵ غ‌التحصیـــان دانشـــگاه حـــدود  فار
درصد با اســـرائیل همـــدردی می‌کردند که 
نشان‌دهنده تأثیر رســـانه‌های سنتی بود.
در ۲۰۰۲، بـــا ادامـــه جنگ آمریکا و تشـــدید 
از  درگیری‌هـــا در خاورمیانـــه، حمایـــت 
اســـرائیل کمـــی افزایـــش یافـــت و بـــه ۵۵ 
درصـــد رســـید و حـــدود ۱۴ درصـــد هـــم با 

فلسطینی‌ها احســـاس همدردی داشتند. 
در مقایســـه با سال 2001 که آغاز نظرسنجی 
است، می‌توان روندی از تثبیت حمایت را 
پس از شـــوک اولیه دید. جمهوری‌خواهان 
در این سال )2002( حمایت را به ۷۵ درصد 
و دموکرات‌هـــا هـــم بـــه حـــدود ۴۵ درصد 
رســـاندند. از نظر ســـنی، افراد میان‌ســـال 
)۳۵-۵۴( در ایـــن ســـال افزایـــش حمایت 
بیشـــتری نشـــان دادنـــد. درآمـــد بالاتر در 
این ســـال نیز با حمایت بیشتر از اسرائیل 

بود. همراه 
ســـال 2003 کـــه جنـــگ عـــراق آغاز شـــد، 
نظرســـنجی گالـــوپ کـــه در فوریـــه همان 
ســـال صورت گرفـــت، ۵۸ درصـــد حمایت 
از اســـرائیل و ۱۳ درصـــد از فلســـطینی‌ها را 
نشـــان داد، امـــا در مـــاه مه بـــه ۴۶ درصد 
کاهـــش یافـــت. می‌تـــوان چنیـــن گفـــت 
که شـــاید ایـــن کاهـــش، نتیجه مســـتقیم 
مشـــاهده اثرات جنگ بوده اســـت؛ با این 
حال، حمایت جمهوری‌خواهان همچنان 
بـــالای ۷۰ درصـــد بـــود، امـــا دموکرات‌هـــا 
در تردیـــد بیشـــتری به ســـر مـــی بردند. در 
همان ســـال، احتمالاً به دلیـــل اعتراضات 
در فضـــای عمومـــی و دانشـــگاهی، میزان 
حمایـــت از اســـرائیل در میـــان جوانان به 

حـــدود 40 درصد رســـید.

نقش تحولات خاورمیانه در 
افکارسنجی آمریکا

از ذکـــر تـــک بـــه تـــک ایـــن ســـال‌ها گـــذر 
می‌کنیـــم و از ایـــن بـــه بعـــد، تنهـــا بـــه 
ذکـــر ســـال‌هایی اکتفـــا خواهـــد شـــد که 
رویدادهـــای چشـــم‌گیری از نظر سیاســـی 
رخ داده اســـت. برای مثال، به ســـال 2006 
می‌رویـــم کـــه جنـــگ حـــزب‌الله و رژیـــم 

اســـرائیل در ایـــن ســـال رخ داد.
در ســـال ۲۰۰۶، بـــا وقـــوع جنـــگ لبنـــان، 
حمایت عمومی از اســـرائیل بـــه ۵۹ درصد 
جهـــش کـــرد، در حالـــی کـــه ۱۵ درصـــد از 
حمایت برای فلســـطینی‌ها بـــود. درحالی 
کـــه حمایت جوانـــان در این ســـال، کمتر 
از میانسالان بود، ســـالمندان با 65 درصد 
حمایت، رکـــورد زدنـــد. جمهوری‌خواهان 
هم در این ســـال، ۷۵ درصد و دموکرات‌ها 
۵۰ درصـــد حمایـــت را ثبت کردنـــد. وضع 
نظرات در ســـال 2007 هم که ســـال پس از 

جنگ بود، تقریباً مشـــابه اســـت.
امـــا ســـال 2013 تقریباً می‌توانـــد به عنوان 
یـــک نقطـــه عطـــف ثبـــت شـــود؛ در ایـــن 
ســـال میـــزان حمایـــت عمومـــی مـــردم 
آمریـــکا از اســـرائیل بـــه رکـــورد تاریخی 64 
درصـــد حمایـــت در برابر 12 درصد رســـید. 
حتـــی جوانان هم بـــا حمایت حـــدوداً 55 
درصـــدی، افزایش اندکی را نشـــان دادند. 
ســـالمندان و جمهوری‌خواهـــان هـــم هر 
دو در این ســـال با 71 و 78 درصد حمایت 
عمومی از اسرائیل، رکورددار ادوار پیشین 

خود شـــدند.
روند حمایت بـــالای 60 درصد از اســـرائیل 
تا ســـال‌ها بـــه صورت مســـتمر ادامـــه پیدا 
می‌کنـــد؛ تـــا آن‌کـــه یک ســـال قبـــل از 7 
اکتبـــر 2023، یعنـــی حدوداً 9 ســـال پس از 
ثبـــت رکورد مذکور، برای اولیـــن بار، میزان 

حمایـــت عمومـــی از اســـرائیل در جامعه 
آمریکا بـــه حدود 55 درصد می‌رســـد و این 
عـــدد در میان دموکرات‌ها هـــم به عدد 40 

درصد رســـید.
 

طوفان‌الاقصی، گسل‌های جامعه 
آمریکا را فعال کرد

آغـــاز عملیـــات طوفان‌الاقصی یـــک تغییر 
بزرگ در جامعه آمریکا رقم زد. در این ســـال 
)2023( حـــدود 31 درصد از جامعه آمریکا با 
فلســـطینی‌ها احســـاس همراهی بیشتری 
داشـــتند و بـــرای اولین بـــار، دموکرات‎‌‎ها با 
حـــدود 50 درصـــد همراهـــی با فلســـطین، 
رکوردهای پیشـــین خود را جابه‌جا کردند. 
در این ســـال حـــدود 42 درصـــد از جوانان 

هم با فلســـطین همراهی داشـــتند.
این روند در اولین ســـالگرد جنـــگ تقریباً 
ثابت مانـــد تا اینکه بـــه داده‌هـــای اثرگذار 
ســـال 2025 می‌رســـیم. اســـرائیل در ایـــن 
ســـال با ثبت زیر 50 درصـــد حمایت، یعنی 
حدود 45 درصد، رکورددار کاهش حمایت 
از خـــود می‌شـــود و حـــدود 59 درصـــد از 
دموکرات‌هـــا هم بـــا فلســـطین همراه‌اند. 
در میـــان جوانان بیـــن 18 تا 30 ســـال هم 
میـــزان همراهی با فلســـطین به عـــدد 51 
درصد می‌رســـد. ایـــن روندها نشـــانه‌های 
یک دگرگونی عمیق در شـــرف وقوع است.
با ذکـــر این اعداد، آیا می‌توان در اســـتنتاج 
ریســـک کـــرد؟ آیـــا می‌تـــوان بـــه آســـانی از 
احتمـــال یـــک انقـــاب دگرگون‌کننـــده 
اجتماعـــی در روابـــط آمریـــکا و اســـرائیل 
ســـخن گفت؟ واضح می‌نمایـــد که چنین 
ســـهل‌انگارانه  بســـیار  نتیجه‌گیـــری‌ای، 
اســـت. ایـــن تحـــول را می‌تـــوان در امتداد 
دیگـــر روندهـــای بین‌المللـــی در آینـــده 
سیاســـت خارجـــی آمریـــکا تحلیـــل و برای 
ســـرمایه‌گذاری روی آن تلاش کرد. شـــاید 
این انتظار که نســـلی بســـیار غیـــر همدل 
با اســـرائیل در دهه آینده، سکان سیاست‌ 
خارجـــی آمریکا را به دســـت بگیرد، چندان 
چشـــم‌انداز گمراه‌کننده‌ای نباشـــد، اما در 
عیـــن حال باید دقت داشـــت کـــه هرگونه 
ســـرمایه‌گذاری قمارگونـــه بـــر ایـــن تحول، 
بسیار رهزن اســـت. به این آزمایش ذهنی، 
می‌تـــوان عوامل دیگـــری هم افـــزود؛ برای 
مثـــال، تغییـــر در دســـتگاه بوروکراســـی با 
روی کار آمدن و پذیرش مســـئولیت توسط 
»نســـل زد« هـــم می‌تواند از دیگـــر عواملی 

باشـــد که این رونـــد را تغییـــر دهد.
بنابراین، مدعای اصلـــی این متن - با توجه 
بـــه آمارهایـــی که ذکر شـــدند - یـــک گمانه 
و آزمایـــش نظـــری اســـت که ســـتون‌های 
آن در زمیـــن تئـــوری روزنـــا، یعنـــی اهمیت 
حضـــور افـــراد در جایگاه‌هـــای سیاســـت 
خارجی، اســـتوار شـــده اســـت. می‌توان به 
ایـــن ایده اندیشـــید، در صورتـــی که همین 
رونـــد کاهش محبوبیت اســـرائیل در میان 
افـــکار عمومی آمریکا ادامه داشـــته باشـــد 
و همیـــن نفـــرت از جنایت‌های اســـرائیل 
گســـترش یابـــد، آیا می‌تـــوان از نســـلی که 
رکورد بیشـــترین کاهش حمایت و همدلی 
از اسرائیل را ثبت کرده است، انتظار تغییر 

رفتار با اســـرائیل را داشـــت؟

نگاهی به مهم‌ترین کتاب جیمز روزنا و حیات علمی او
او یک معلم بود

جیمز روزنا اســـتاد ممتاز و مدیر پیشـــین دانشکده روابط 
بین‌الملل دانشـــگاه کالیفرنیای جنوبی، یک کهنه‌ســـرباز 
جنـــگ جهانی دوم بود که به یکـــی از پدران نظریه تحلیل 

سیاســـت خارجی تبدیل شد.
روزنا در ســـال ۱۹۷۳ به دانشگاه USC Dornsife پیوست 
و از ســـال ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۹ به عنوان مدیر دانشـــکده روابط 
بین‌الملل USC خدمت کرد. او در ســـال ۱۹۹۲ دانشـــگاه 
USC Dornsife را ترک کرد و به عنوان اســـتاد دانشـــگاه 
در رشـــته امـــور بین‌الملل در دانشـــگاه جورج واشـــنگتن 
در واشنگتن دی ســـی منصوب و در سال ۲۰۰۹ بازنشسته 
شـــد. هونگ‌یینگ وانگ، همســـر او پس از درگذشـــتش 
گفـــت: »ظرفیـــت جیمز بـــه عنوان یـــک نویســـنده و محقـــق، او را در دنیای 
دانشگاه مشـــهور کرده است، اما شـــور و اشتیاق او همیشـــه در کلاس درس 
بـــود؛ از نظر خـــودش، او اول یـــک معلم بود.« دختـــرش مـــارگارت روزنا نیز 
گفت: پدرش »همیشـــه مـــردم را به تفکر خارج از چهارچوب‌های خودشـــان 
تشـــویق می‌کـــرد.« پـــس از اولیـــن ســـال تحصیلـــش بـــه عنوان دانشـــجوی 
کارشناســـی در دانشـــگاه ویسکانســـین، در بحبوحه جنگ جهانی دوم، او به 
ارتش فراخوانده شـــد و به عنوان رمزنگار در آژانـــس اطلاعاتی دفتر خدمات 

اســـتراتژیک به انگلســـتان اعزام شد.
روزنـــا بیش از ۴۰ کتاب، از جمله »آشـــفتگی در سیاســـت جهانـــی: نظریه‌ای 
بـــرای تغییـــر و تـــداوم« را تألیـــف یـــا ویرایش کـــرد که بـــه بررســـی نیروهای 
جدیـــد شـــکل‌دهنده سیاســـت جهانـــی فراتـــر از دولت-ملت‌ها می‌پـــردازد. 
پـــس از آن، او چندیـــن کتاب بـــا تمرکز بـــر پویایی‌هـــا و پیامدهـــای جهانی 
شـــدن، از جملـــه تعاملات فزاینـــده بین سیاســـت داخلی و خارجـــی ایالات 
متحده، اهمیت روزافزون ســـازمان‌های غیردولتی و توانمندســـازی افراد به 
عنـــوان بازیگران در سیاســـت جهانی نوشـــت. روزنا در اثـــر بلندپروازانه‌اش، 
»آشفتگی در سیاســـت جهانی: نظریه‌ای در باب تغییر و تداوم« مفهوم‌سازی 
مجـــدد و تمام‌عیاری از روابـــط بین‌الملل را بـــر عهده می‌گیـــرد. این کتاب، 
صورت‌بنـــدی کاملاً جدیـــدی ارائه می‌دهد که آشـــفتگی مـــداوم دنیای امروز 
را توضیح می‌دهد، هرچند تأثیر نظم پســـاصنعتی و بســـیاری دیگر از تغییرات 
اساســـی سیاســـی، اقتصادی و اجتماعی کـــه از زمان جنگ جهانـــی دوم در 
حـــال وقوع اســـت را هـــم بررســـی می‌کنـــد. دغدغـــه او کمتر پرســـش‌های 
معرفت‌شناســـانه و روش‌شناســـانه و بیشتر توســـعه یک نظریه جامع است؛ 
نظریه‌ای که بـــه دلیل تمرکزش بر آشـــفتگی در روابط بین‌الملـــل معاصر، با 
ســـایر پارادایم‌های این حوزه متفاوت اســـت. این کتاب، دوگانگی سیاســـت 
جهانـــی را به تصویر می‌کشـــد که در آن، یـــک دنیای چندقطبی مســـتقل به 
عنـــوان رقیبی در برابر دنیای دولت‌محورِ کلاســـیک ظهور کرده اســـت. روزنا 
نشـــان می‌دهد که چگونه ســـاختارهای کلان سیاســـت جهانی دســـتخوش 
دگرگونی‌های ســـطح خـــرد شـــده‌اند: ســـاختارهای دیرپای اقتـــدار تضعیف 
می‌شـــوند، ائتلاف‌هـــا از هـــم می‌پاشـــند، زیرگروه‌هـــا بـــه قیمـــت تضعیـــف 
دولت‌هـــا قدرتمندتر می‌شـــوند، وفاداری‌های ملی جهت‌گیـــری مجدد پیدا 

می‌کننـــد و مســـائل جدید در دســـتور کار جهانی قـــرار می‌گیرند.

جیمز روزنا
استاد فقید
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